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سیمای سوره عبس 

این سوره چهل و دو ایه دارد و در مکه نازل شده است. 

نام سوره از اولین ایه گرفته شده و به معنای چهره درهم کشیدن است. 

۹ 
نابینا صورت گرفته. امّا محور مطالب آن همانند دیگر سوره‌های مکی معاد و 
حوادث تکان دهنده قیامت و سرنوشت موّمنان و کافران در آن روز است. 

باق کوقهای ار خمت‌های لاو اسان فک وی اس ارت را 
این نعمت‌هاء بخشی دیگر از آیات این سوره را تشکیل می‌دهد. 


پشم نت آلژخمن آلژجیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
+ » عبش و توَلّی +۲ بآن جَاءه الأْغمی :۳؛وما یُذرٍیك له 
یکی «؛ »أو یذ فَنفعه آلدْغری +۰ » ما من آستفتی 
«» فأنت له تصدّی ۷ و ما عَلَنْك أَّ بزکی بو آما من 

جاءك چشعی ٩«‏ » وهُو یخْشی ۱۰ فأنت عنه تلهٌی 

چهره درهم کشید و روی بر تافت. از اينکه نابینایی به سراغ او آمد. و تو چه دانی» 
شاید او در پی پاکی و پارسایی باشد. یا پند گیرد و آن پند سودش بخشد. امّا کسی 
که خود را بی‌نیاز می‌بیند. پس تو به او می‌پردازی. با آنکه اگر پاک نگردد. بر تو 
چیزی نیست.و امّا کسی که شتابان نزد تو آمد. در حالی که از خدا می‌ترسد» تو از 


او تغافل می‌کنی و به دیگری می‌پردازی. 
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سوره ۸۰ عبس ۳۸۳۳ 
نکته‌ها: 

بر اساس روایات اهل سنّت» شخصی به نام عبداللّه بن ام مکتوم که فردی نابینا بود. به 
مجلس پیامبر وارد شده در حالی که آن حضرت با بزرگان قرش همچون ابوجهل و عتبه 
جلسه داشت و آنان را به اسلام دعوت می‌کرد. او که نابینا بود و حاضران را نمی‌دید» مکزر از 
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لذا نوعی کراهت و ناراحتی در چهره آن حضرت ظاهر شد. در اینجا بود که آیات اولیه سوره 
عبس نازل شد و آن حضرت را مورد عتاب و سرزنش قرار داد. 

له در یات مورد بحث, دلالت روشنی بر اینکه شخص عبوس کننده,پامبر بوده است 
وجود ندارد و روایات اهل سنت آن را مطرح کرده است. امّا در روایتی که از امام صادق اب 
رسیده. اين آیات در شأن مردی از بنی اميّه نازل شده که در محضر پیامبر بوده و به هنگام 
ورود ابن مکتوم» چهره درهم کشید و روی بگرداند.*٩‏ 

8 مرحوم سیّد مرتضی در کتاب متشابه القرآن» روایات اهل سئت را مردود دانسته و با استناد 


به دیگر آیات قرآن می‌فرماید: 

خداوند اخلاق پیامبر را ستوده و درباره او فرموده است: «اّك لعلی خلی عظم :۲ تو دارای 
خلق نیکو و بزرگوارانه هستی ودر دو مورد آن حضرت را به تواضع در برابر موّمنان سفارش 
نموده است: «واخفض جناحك للمژمنین 6( » «واخفض جناحك لن اتّبعك من الومنین >(۶) 
علاوه بر آنکه اگر پیامبر چنین اخلاقی داشت. بر اساس آیات دیگر قرآن» اصولاً در تبلیخ 
توفیقی نداشت. چنانکه خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید: لو کنت فظاً غلیظ القلب 
لانفضّوا من حولك »۳۱ اگر تندخو و خشن بودی» مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند. 

ده آیه انتقاد به خاطر چهره درهم کشیدن و عبوس کردن در برابر نابینایی که برای او خنده 


نا 
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مراد از «مّن اٍستغنی 4 یا بی‌نیازی مالی است که باعث می‌شود شخص خود را برتر از 


زست اسان ۲ قلی ۶ ۳ برع ۸ 
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دیگران بداند و یا بی‌نیازی از ارشاد و هدایت است که شخص. دیگران را گمراه و منحرف 
ببیند. بتّه جمع میان هردو نیز ممکن است» یعنی شخص در اثر ثروت زیاد. گرفتار غرور 
شده و به سخن حق دیگران گوش فراندهد. 


پیام‌ها: 

۱ نقص عضو نشانه نقص شخصیّت نیست. (احترام نابینایان و معلولین و افراد 
ناقص الخلقه لازم است.) چعبس و تولی آن جائه الاعمی » 

۲-ارزش اخلاق به خاطر کمال ذاتی آن است. نه حوشایند دیگران. (نابینا که 
عبوس کننده را نمی‌بیند تا شاد پا ناراحت شود.) (عبس و تولی آن جائه الاعمی > 

۳-اسلام با روحیه استکبار و تحقیر دیگران مخالف است. ما يدريك لعلّه یرکی 4 

*_به ظاهر افراد نمی‌توان قضاوت کرد. (گاهی نابیناه از افرا بینا طالب‌تر است) 
بلاعمی... لعلّه یزکی 4 

۵ - میزان پذیرش افراد جامعه متفاوت است. در برابر ارشاد و دعوت پیامبر 
گروهی تزکیه می‌شوند و گروهی در حد تذکر سود می‌برند. «یرکی او یذکُر » 

۷ تذکر دادن بی نتیجه نیست و اثر حود را می‌گذارد. «یذکر فتتفعه الذکری » 

۷-اصل. ایمان انسان‌هاست نه ثروت و سرمایه آنها. «مّا من استغنی اما من... بجخشی 4 

۸-پیامبر مسئول ارشاد مردم است نه اجبار آنان. «و ما عليك لا یزکی 4 

٩_احساس‏ بی‌نیازی محکوم است. جمله «مّا من استغنی 4 در مقام انتقاد است. 

۰- احساس بی‌نیازی و خود را کامل و بی نیاز دانستن. سبب محروم شدن از 
تزکیه است. «من استغنی... الا یزکی > 

۱-طبقه محروم با سرعت به سراغ اسلام می‌آیند. «جاءك یسعی 4 

۲ خشیت درونی با تلاش و حرکت بیرونی باید توأم باشد. «یسعی و هو بخثی 4 

۳-راه خودسازی درک محضر پیامبر و يا استاد ربّانی است. «جاءك یسعی > 

۶ در شیوه تبلیغ برخورد دوگانه با فقیر و غنی جایز نیست. «فانت له تصدّی - 
فانت عنه تلهی » 
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سوره ۸۰ عبس ۳۸۵ 
+۱۷ کل نها تَدکرةٌ 4۱۲ فْمن شَاء ذُكَرَهُ «۱۳»فی ضخف 
َُوّمَةٍ 4۱4 مَرْفُوعة مُطهْرة ۱۰ » بای سَفرة ۱۲ 4 کرام 
چنین نیست (که آنها می‌پندارند)» همانا قرآن وسیله تذکر است. پس هر 
است. که بلند مرتبه و پاکیزه است. به دست سفیرانی بزرگوار و نیکوکار. 

نکته‌ها: 

ها «صُحف» جمع «صحیفة» به معنای مکتوب است. «سفرة» جمع «سافر» به معنای کاتب 


است. چنانکه «اسفار» جمع «سفر» به معنای کتاب است. «بررة» جمع «بار» به معنای 
تیکه کار ات 

مراد از «سفرة» سفیران و رسولان وحی» یعنی فرشتگانی هستند که وحی الهی را به 
پیامبران می‌رسانند و این فرشتگان یاران جبرئیل و تحت امر او هستند که قرآن درباره او 
می‌فرماید: «بّه لقول رسول کری... مطاع تم امین »1 راه خدا هم آسان است و هم زمینه 
فطری و فکری و فقهی دارد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ آیات قرآن مایه تذکُر و عامل بیداری فطرت بشری است. «تها تذکرة > 

۲-مقام و مرتبه قرآن برتر از دسترسی نااهلان و تحریف و تغییر آنان است. 
مرفوعة مطهّرة > 

۳ قرآن را باید در جایگاه بلند قرار داد. مرفوعة 4 

۶ قرآن باید از هر آلودگی حفظ شود. سطهّرة > 

۵-در دعوت قرآن» اکراه و اجباری نیست و هرکس بخواهد با اختیار خودش آن 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. که ۳۱2۱۵ 
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۳۸3 تفسیر نور (۱۰) جزء ۳۰ 
را می‌پذیرد. «ضن شاء ذکره 4 

1 آنچه را خداوند تکریم کرده ما نیز باید تکریم کنيم. (صحف مکرّمة 4 

۷ قرآن کریم را. فرشتگان کرام به پیامبر می‌رسانند. صحف مکرمة... بایدی سفرة 
کرام 4 (هم سرچشمه قرآن خداوند کریم است و هم خود قرآن و هم 
آورندگان آن و هم بر کسی که نازل شده است.) 

۱۷۶ قتل آلانسانْ ما أکفره ۸ »من أَيْ شی ء له »من 
ْطقة خَلفه فده «۲۰» ثم آلسبیل سره :4۲۱ شم أانة 
یره ۲۷ »ثم بذا شاء آنشره ۲۳۰ کالما تقض ما أمره 
مزگهیز انق اقسای سر کن) که چاه پاس یاس است: (نگن اوه ان از 
چه چیز آفریده است. از نطفه‌ای ناچیز آفریدش و سامانش بخشید. سپس 
راه (سعادت) را برای او آسان و فراهم نمود. آنگاه او را میراند و در 
گورش نهاد. پس هر زمان که بخواهد او را برانگیزد. هرگز (چنین نیست) 
که هنوز آنچه را که خدا به او فرمان داده, انجام نداده است. 

نکته‌ها: 

در میان انواع برخوردهایی که با مردگان می‌شود. دفن آنها در گوره شیوه‌ای است که 

خداوند به انسان آموخته است. در آیه ۳۱ سوره مائده می‌خوانیم: «فبعث الله غراباً ییحث 

فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه 4 آنگاه که قابیل در فکر چاره‌جویی و پنهان کردن 

جسد بی‌جان برادرش هابیل بود خداوند با فرستادن کلاغی» دفن در خاک را به او آموخت. 
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پیام‌ها: 

۱-انسان کافر و ناسپاس مورد لعن خداست. «قتل الانسان ما آکفره » 

۲ در شیوه تبلیغ گاهی باید برای گروهی تند سخن گفت. «قتل الانسان 4 

۳_به آفرینش خود از نطفه ناچیز بنگرید تا از کفر و غرور دست بردارید. «من 
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سوره ۸۰ عبس ۳۸۳۷ 

۶ آفرینش انسان تصادفی نیست. بلکه از روی حساب و کتاب و تقدیر و 
اندازه‌گیری است. «فقدره > 

۵ - آفریدن, دلیل قدرت و اندازه‌گیری, دلیل حکمت است. «خلقه فقذره » 

با آسان بودن راه شنانعت حق و پیمودن آن» چرا گروهی بی‌راهه می‌روند؟ 
چهتل الانسان مااکفره... نم السّبیل یره > 

۷ خداوند با آسان کردن راه تکامل اتمام حجت کرده است. «م السبیل یره 4 

۸-انسان دارای استعدادهای زیادی است که با پیمودن راه حق به تکامل 
می‌رسد. نم السّبیل یشره 4 

4انسان که مرگ و قبر را می‌بیند. چرا سرسختی می‌کند؟ «قتل الانسان مااکفره... ثم 
اماته فاقره > 

۰- تمام کارها در حقیقت منسوب به اوست. «اماته فاقره 4 

۱ معاد. جسمانی است. «قره... انشره » پعنی همان را که در قبر برد بیرون 
۳ 

۲ با اینکه راه باز و حرکت آسان است. امّا گروهی وامانده‌اند. «ثم السّبیل یشره... 
| یقض ما امره 4 

۳ توحید و نبوت و معاد در کنار یکدیگر مطرحند. «خلقه -السّبیل یشره -انشره » 

۶-زمان وقوع قبامت تنها در اختیار خحداست. «اذا شاء انشره 4 


اسان ان ادا فا نها قح گر ی دنس است, اه ابا قرغ 
۲4 فیط آلانسَان ال طعامه ۲۰ ؛أن ییا لماع صبا 
۲ ثم شَققنا آزض شفاً ۲۷ » فأنبئنا فیها خباً 4۲۸و 
عنبا وقضبا :۲۹ » ورَیْتئونا ونخلاً ۳۰»و حدایق غلبا 


۷ وفاكهَةَ وأنَاً ۳۷ ؛ مد عا لک و نامک 
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۳۸۸ تفسیر نور (۱۰) ی 
پس باید انسان به غذای خود بنگرد. ما آب را آن گونه که باید. (از آسمان) 
فرو ريختیم. سپس زمین را به خوبی شکافتیم. و در آن. دانه رويانديم. و 
نیز انگور و سبزیجات. و زیتون و نخل خرماء و باغهای پردرخت. و میوه 
و چراگاه. برای برخورداری شما و چهارپایانتان. 
نکته‌ها: 
8 «صبٌّ» به معنای فرو ریختن آب از بلندی است که شامل نزول باران از آسمان و ریزش 


آب از آبشارها نیز می‌شود. 


8 «قضب» به سبزیحاتی گفته می‌شود که تر و تازه چیده و خورده شود و شامل علف و 


یونحه حیوانات نیز می‌گردد. 
مراد از «شققنا الارض» شکافتن زمین به وسیله جوانه گیاهان است که برای سربرآوردن 


نا 


از خاک آن را می‌شکافند و به رشد خود ادامه می‌دهند. 


ها مراد از «حیاّ» حبوباتی است که به مصرف غذای انسان می‌رسد مانند گندم و جو و نخود و 


عدس و امقال اینها. 
«حدائق» جمع «حدیقه» به معنای بوستانی است که اطراف آن دیوار کشیده باشند و 
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«غلب» جمع «غلباء» به معنای درخت بزرگ و تنومند است. 


8 انسان باید به غذای خود بنگرد که آیا از حلال است يا حرام» دیگران دارند یا ندارنده نیروی 
بدست آمده از آن در کجا صرف می‌شود و این غذا چگونه بدست آمده است؟ امام باق اب 
در ذیل آیه «فلینظر الانسان ای طعامه 4 فرمودند: انسان بنگرد که علم خود را از چه کسی 
می‌گیرد " و طعام را شامل طعام معئوی دانستند. 

پیام‌ها: 


۱ انسان مأمور به تفکر در غذاء به عنوان یکی از نعمت‌های خداست» خوردن 


۱ کافی؛ ج ۱ ص ۵۰ . 
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سوره ۸۰ عبس ۳۸۹ 
بی‌فکر کار حیوان است. هلینظر الانسان الی طعامه > 
۲-اگر ملاکهای معنوی نباشد. انسان و حیوان در کامیابی از غذا و طبیعت. در یک 
ردیفند. «متاعاً لکم و لانعامکم 4 
دوز فان مها وشتهای رای کر ودایی استا ‏ تالاسان ما 
اکفره... فلینظر الانسان الی طعامه 4 
۶ هستی. مدرسه خداشناسی است. چه سیر تکاملی درون انسان و چه بیرون 
انسان. «من نطفة خلقه فقذره - اماته - انشرهصببنا الاء صیّا- شققنا الارض شقا... > 
۵ - ریزش باران و رویش انواع گیاهان و درختان, هدفمند است و فراهم شدن 
غذا برای انسان و حیوانات یکی از حکمت‌های آن است. «لّا صببنا الاء... 
شققنا الارض... فانبتنا فها حبا... متاعاً لکم و لانعامکم 4 
7 انگون زیتون و خرماء از میوه‌های مورد سفارش قرآن است. «نبا... زیتوناً و 
۳۳ فاذا جَعت لصاح ۳4 یوم یف لْمزء من آخیه «۳۵؛ 
و مه وّبیه *۳؛ وصاحبته وبنیه ۳۷ کل آضري متهخ 
چس زمانی که آن صدای هولناک در آید. رودی که انسان از برادرش 
بگریزد و از مادر و پدرش و همسر و فرزندانش. در آن روز برای هر یک 
از آنان کار و گرفتاری است که او را (از پرداختن به کار دیگران) بازدارد. 
نکته‌ها: 
8 «صاخْه» به معنای صدای وحشتناکی است که نزدیک است گوش را کر کند. مراد از آن» با 


صیحه‌ی برپا شدن قیامت است و یا ناله و فریاد گوش خراش مردم در آن روز. 
8 در آیات قبل, از معاش بحث شد و در این آیات از معاد گفتگو می‌شود. 


در باره انگیزه فرار انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان» مطالبی می‌توان گفت. از 
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۳۹۰ یر تور (15) نان ۷۳9 
جمله اینکه می‌گریزد تا مبادا برادرش از حقوق خود مطالبه کند و او را گرفتار سازد. 
می‌گریزد تا موردتقاضای دیگران قرار نگیرد. می‌گریزد تا رسولیسی او را دیگران نفهمند. 
می‌گریزد تا به کار خود برسد و تکلیفش زودتر روشن شود. لکل امریء منهم یومنذ شأن 
پیام‌ها: 
ا-قیامت. روز فرار است. فرار برادر از برادن فرزند از پدر و ماد مرد از همسن 
پدر از پسر. «فاذا جاءت الصاخة یوم یفر.. » 
۲_روابط خویشاوندی. در قيامت گسسته می‌شود. «یف الرء من اخیه و... » 
۳ در قیامت. هرکس به فکر نجات خویش است. «لکل امریء... شأن یغنیه > 
4 در قیامت. فرصت برای پرداختن به کار دیگران نیست. «لکل امریء منهم یومئذ 
شأن یغنیه 4 


8 ه موه ر 


۳۸ وجُوه بومند مُْفرَة ۳٩‏ ؛ ضاحکةً مُشتَیْشوَة :4۰ » و 
وجُوه بَومنذ علنها ره 4۱ + ترهفها قتوةٌ 4۷ »نت هه 
العفرة انقجرة 
چهره‌هایی در آن روز درخشانند. خندان و شادمانند. و چهره هایی در آن 
روز غبار (غم) بر آنها نشسته. و تیرگی و سیاهی, چهره آنان را پوشانده 
است. اینان همان کافران بدکردارند. 
نکته‌ها: 


8 «مستبشرة» با خبر شدن از مطلب شادی که از آن بشره و پوست صورت شکفته شود. 


«غْمرة» و غبار به معنای گرد خاک فرونشسته برچیزی است. «قَترة» دود سیاهی است که 
برمی‌خیزد و «رهق» به معنای فراگرفتن و پوشاندن است. 
ها این آیات» مردم را در قیامت به دو دسته تقسیم می‌کند: اهل سعادت و اهل شقاوت» که هر 
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سوره ۸۰ عبس ۱۲۳۹۱ 


دو گروه با سیما و چهره‌شان شناخته می‌شوند. چون صورت انسان» آئینه سیرت اوست و 
شادی و غم درونی او در چهره‌اش ظاهر می‌گردد. 
8 این سوره با چهره درهم کشیدن در دنیا آغاز و با چهره دود آلوده شدن در قیامت پایان 


می‌یابد. «عبس....ترهقها قتره 4 


«کفرة» جمع کافر و «فجرة» جمع فاجر است. اولی اشاره به فساد عقیده دارد و دومی اشاره 
به فقساد عمل. 


پیام‌ها: 

۱-معاد جسمانی است. وجوه یومنذ... 4 

۲ چهره باز و خندان یک ارزش است. «مسفرة. ضاحکة 4 

۳ خنده‌های قیامت» بر اساس بشارت به آینده‌ای روشن است. «ضاحکة 
مستبشرة 4 

6 آلودگی به گناه در دنیاه سبب آلودگی چهره در قیامت می‌شود. +ترهقها قتره 
اولئك هم الکفرة الفجرة > 

۵ کف سبب ارتکاب گناه و فسق و فجور است. «ثالکفرة الفجرة > 

1 صورت اهل ایمان و تقواء شاد و خندان است. (به قرینه اینکه صورت اهل 
کفر و فجور دود آلود است) بوجوه یومثذ مسفرة... وجوه یومئذ علیها غبرة > 

۷از بهترین شیوه‌های تبلیغ» مقایسه است. وجوه.. وجوه 4 

۸-گناه, باعث می‌شود که چهره پاک الهی انسان با نقابی زشت و سیاه پوشیده 
شود. «علهها غبرة ترهقها قترة » 


«واحمد له رت العالین» 
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